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باشد و کل ترین موضوع الهیات مسیحى مىترین و اصلىیسى مسیح و عمل او به یک معنى مهمشخصیت ع
الهیات مسیحى بر حول محور شخصیت و عمل او شکل گرفته است. از ابتداى کتاب پیدایش تا انتهاى کتاب 

سیح مکاشفه ما به اشکال مختلف شاهد عمل خدا در جهت مکشوف کردن خود و نجات انسان در عیسى م
اى از قربانى هاى گوناگونى که نمونههستیم. در عهد عتیق چه در اعمال و تجلیات فرشته یهوه و در چه قربانى

شویم و در عهد جدید مکاشفه کامل خدا در مسیح کامل مسیح بر صلیب بودند ما با شخصیت مسیح آشنا مى
شود. کل عهد جدید درواقع شهادتى بر ىیابد و کلمه خدا جسم گردیده و در میان انسانها ساکن متحقق مى

گیرى باشد. الهیات مسیحى نیز از بدو شکلبخش او مىمکاشفه و تجسم خدا در عیسى مسیح و عمل نجات
گیرى الهیات منسجم و مستقل مسیحى و تمایز راست خود توجه خاصى به این موضوع داشته است و شکل

هاى باشد. بررسى اعتقادنامهقع نتیجه برخورد با این موضوع مىدینى مسیحى از بدعتها و تعالیم نادرست دروا
دهند که شخصیت مهم و معتبر کلیسایى چون اعتقادنامه رسولان، اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه کلسدون نشان مى

عیسى مسیح و عمل او چه جایگاه مهمى را در تاریخ و الهیات و تفکر مسیحى اشغال کرده است. امروزه نیز 
شناسى بررسى شخصیت مسیح و عمل او براى کلیساى مسیحى از اهمیتى حیاتى برخوردار است و مسیح

باشد.ترین مباحث الهیاتى معاصر مىکماکان از مهم
مسیح و نقش او در بخششوند و عمل نجاتشناختى خاصى مطرح مىدر این کتاب نیز مباحث مسیح

گیرد. در فصول مختلف کتاب رابطه مسیحیان با مسیح و ابعاد مختلف ىزندگى ایمانداران مورد بررسى قرار م
گیرند و خواننده با نقشى که مسیح در همه قسمتهاى زندگى روحانى او دارد آشنا این رابطه مورد بحث قرار مى

م گیرى و رشد و تداوشود. بدین معنى که نقش و عملکرد مسیح در آغاز و انجام زندگى مسیحى و در شکلمى
آورد. هر ترى بدست مىاش با مسیح آگاهى عمیقآن مورد بررسى قرار گرفته و خواننده از ابعاد گوناگون رابطه

یک از فصول کتاب جنبه خاصى از رابطه مسیحیان با مسیح و بعد خاصى از عمل مسیح را در آنان مورد بحث 
دهد. قرار مى

باشد که آثارش به زبانهاى دگان مشهور و معاصر مسیحى مىجان استات، نویسنده کتاب از معلمین و نویسن
نیز به فارسى ترجمه شده است. امیدواریم که ایمانداران » مبانى مسیحیت«اند. از وى کتاب گوناگون ترجمه شده

ترى از سرور و خداوند کلیسا و رابطه خود با او دست یابند. عزیز با خواندن این کتاب به شناخت عمیق
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فصل اول 

توسط مسیح واسطه ما 

کند، از شکل دعاى ما مسیحیان متعجب هر کسى که براى نخستین بار در یک جلسه کلیسایى شرکت مى
به «را مخاطب قرار داده و با عبارت » خداى قادر مطلق پدر آسمانى ما«اى شود. تقریباً هر نیاز و خواستهمى

گیرد. ترى بخود مىن دعا شکل پیچیدهرسد. گاهى این خطاب و پایابه پایان مى» واسطه خداوند ما عیسى مسیح
آغاز شده و » خداى قادر مطلق و ابدى«میلادى وجود دارد با 1622یکى از دعاهایى که در کتاب دعاى سال 

» آه اى خداوند، این را بخاطر ارج و حرمت شفیع و واسطه ما عیسى مسیح عطا کن.«رسد: چنین به پایان مى
ما فروتنانه در نام عیسى «گیرد: آغاز شده و بدین شکل پایان مى» ر بخشندهخداى بسیا«دعایى دیگر با عبارت 
» طلبیم.دهنده متبارکمان و به واسطه او این را مىمسیح خداوند و نجات

شود، ما را با که در بسیارى از دعاها دیده مى» به واسطه خداوند ما عیسى مسیح«این عبارت قالبى یعنى 
زیرا خدا واحد «سازد. این عبارت انعکاسى از این گفتار پولس رسول است که آشنا مى»واسطه بودن«مفهوم 

). این 5:2(اول تیموتاؤس » است و در میان خدا و انسان یک متوسطى است یعنى انسانى که مسیح عیسى باشد
ى غیرمستقیم و نه گفتار به معناى آن است که عملکرد خداى پدر نسبت به انسانها نه بشکلى مستقیم، بلکه بشکل

گیرد. به همین بدون واسطه و میانجى بلکه با واسطه و میانجى، یعنى توسط پسر او عیسى مسیح صورت مى
مان به او نزدیک شویم. دهندهصورت نیز ما باید توسط عیسى مسیح نجات

د را از این امر شوند و بعضى دیگر نیز نارضایتى خوبسیارى از اشخاص با شنیدن این موضوع متعجب مى
کنند چرا باید خدا فقط توسط عیسى مسیح عمل کند و چرا ما باید فقط توسط سازند. آنان سؤال مىپنهان نمى

کند. در این حالت دعا تبدیل به چیزى مشابه او دعا کنیم؟ این امر خدا را به موجودى دور از دسترس تبدیل مى
که بنابر این قوانین هیچ فردى بطور مستقیم اجازه نزدیک شود، قوانین سفت و سخت حکومتهاى سلطنتى مى

جمهور را ندارد مگر اینکه به واسطه ملازمان پادشاه و درباریها و یا مأمورین ویژه به نزد شدن به پادشاه یا رئیس
که بالاترین توانید به شخصى آورد: شما نمىاو برود. این امر بسیارى از ابعاد منفى دیوان سالارى را به یاد ما مى

مقام را دارد و قدرت حقیقى در دست اوست دسترسى داشته باشید و همیشه مجبورید به کارمند یا مستخدمى 
جزء و دون پایه متوسل شوید. چرا باید خدا چنین عمل کند؟ چرا بجاى اینکه وى این چنین از ما دور باشد 

ح چرا ضرورت دارد؟ کند؟ درواقع وجود عیسى مسیبشکل مستقیم با ما برخورد نمى
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اى شده است. بعضى از اشخاص نیز اتکا به نفس بیشترى دارند و کنندهبارها از من چنین سؤالات گیج
کنند گیرند. آنان ادعا مىاند. آنان عیسى مسیح را کاملاً نادیده مىمقدس و سنن مسیحیت مخالفصریحاً با کتاب

اى شخصى با او داشته و تجاربى عرفانى را نیز با او ناسند. رابطهشکه کاملاً جدا از عیسى مسیح خدا را مى
ام که وجود عیسى مسیح زائد من به این نتیجه رسیده«کنند بگویند که دارند. بعضى از آنان حتى جرأت مى

»است.
قاد بنیادین باشد. در همه دورانها، اعتبنابراین موضوعى که ما باید در فصل اول دنبال کنیم، موضوع فوق مى

توانیم مى» دهنده مابه واسطه عیسى مسیح فرزند خدا و نجات«مسیحیان همه کلیساها این بوده است که ما فقط 
در عبارت فوق » به واسطه«به خدا نزدیک شویم و او را بشناسیم. مسیحیان همچنین بر این باورند که واژه 

ما با خداست و نیز واسطه بودن عیسى مسیح نه باعث بیانگر وجود عاملى ضرورى و اجتناب ناپذیر در رابطه
دارد. مسیحیان همچنین بر این باورند که توسط شود بلکه این دورى را از میان بر مىدور شدن خدا از انسان مى

اى تر و رابطهشود و بهتر از هر طریق دیگرى شناختى روشنعیسى مسیح خداى قادر مطلق به ما نزدیک مى
به معناى دسترسى پیدا کردن به خدا و نه » به واسطه عیسى مسیح«سازد. ود را براى ما ممکن مىنزدیکتر با خ

باشد که با باشد. این عبارت بیانگر وجود تنها پل ممکن بر روى شکافى مىایجاد مانعى در راه رسیدن به او مى
هیچ پل دیگرى امکان گذر از آن نیست. 

شکاف بین خدا و انسان 
تدا بهتر است از ماهیت این شکاف صحبت نماییم. تنها هنگامى که به وسعت این شکاف پى بردیم آنگاه اب

ناپذیر بودن وجود عیسى زنیم و نیز اجتنابقادر خواهیم بود نابسندگى پلهایى که خود بر روى این شکاف مى
مسیح را تصدیق کنیم. 

کران ما شکاف وجود دارد. به یک د و خدا خالق نامحدود و بىاولاً بین ما بعنوان مخلوقات محدود و کرانمن
معنى در رابطه بین خالق و مخلوقات انسانى بیشتر شاهد شباهت هستیم تا عدم شباهت زیرا خدا ما را بصورت 

توانیم تا حدى پى به قدرت تعقل او ببریم، به خود آفریده است. در نتیجه ما به واسطه توانایى تعقلمان مى
ه توانمان در محبت کردن تا حدى پى به محبت او و توسط قانون اخلاقى که بر قلبهاى ما نوشته شده واسط

بریم. با وجود این، بین خالق و مخلوق و بین محدود و نامحدود شکاف است تا حدى نیز به قدوسیت پى مى
(ایوب » تا آنکه نزد کرسى او بیایمدانستم او را کجا یابمکاش مى«کشیم: ماند. ما همراه با ایوب آه مىباقى مى

توانیم خدا را در هیچ چهارچوب مفهومى که خود آن را بوجود ). ما بخوبى از این امر آگاهیم که نمى3:23
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ایم آنگاه آنچه که در چهارچوب ما جا ایم محدود کنیم و اگر فکر کنیم موفق به انجام چنین کارى شدهآورده
حدود ما قادر به تصور و درك او نیست، چه برسد که وجود او در این اذهان ما گرفته است خدا نیست. اذهان م

گوید افکار من افکار شما نیست و طریقهاى شما طریقهاى من نى زیرا چنانکه زیرا خداوند مى«جا بگیرد. 
» باشدىآسمان از زمین بلندتر است همچنان طریقهاى من از طریقهاى شما و افکار من از افکار شما بلندتر م

). در لحظاتى که در سرخوشى یا درد و رنج یا تحیر و زیبایى و یا نیکویى و عشق 9ù8:55(اشعیا 
افکنیم، از حس وجود واقعیتى عمیق و دست وریم و در این حین نگاههاى کوتاه بر حضور گذراى او مىغوطه

شوند. محسوب مى» واسطه«نیز شکلى از شویم. اما این نگاههاى کوتاهنیافتنى در وراى این موفقیتها، آکنده مى
ها تجلیاتى از خدا هستند که به واسطه عظمت آسمان و زمین و مکانیسمهاى پیچیده طبیعت زیرا این پدیده

هاى حالات درونیمان که به واسطه ترکیب خصال عالى و شوند. این تجلیات همچنین در پیچیدگىظاهر مى
شوند. با وجود این، آیند، ظاهر مىى ما نسبت به این حالات پدید مىپست و نیز به واسطه مجموعه واکنشها

سازند که قادر به دستیابى به آنها کنند. آنها ما را متوجه بلندیهایى مىها ما را راضى و اقناع نمىاین واسطه
اى داریم به واسطهنمایانند که قادر به رسیدن به عمقشان نیستیم. گویى ما احتیاج نیستیم و اعماقى را به ما مى

ترى برخوردار باشد. در یک کلام ترى داشته باشد، و از جنبه انسانى عمیقتر و حالت شخصىکه جنبه مشخص
ایم و یا به تصور ایم یا اندیشیدهایم یا احساس کردهما احتیاج به عیسى مسیح داریم. زیرا واقعیتى را که ما دیده

تواند خدا را براى ما از حالت وجودى که دا از عیسى مسیح، باز هم نمىایم، هرچقدر هم غنى باشد، جدرآورده
نهایت دورتر از ما قرار دارد، خارج سازد. تنها یک بار این واقعیتى که فراسوى همه چیزها قرار دارد به میان بى

این هنگام بود که ما آمد، یعنى زمانى که کلمه ازلى خدا حقیقتاً انسان شد و در میان ما زندگى کرد. تنها در 
حقیقى را در هیئت انسانى مشاهده نمود، یعنى تلألو و درخشندگى واقعیت غایى » جلال«چشمان بشرى 

) داشت. 14:1(یوحنا » جلالى شایسته پسر یگانه پدر«متشخص، یا پسر خدا را که 
بسیارى هنوز شکاف بین انسان و خدا چنان وسیع است که براى وصف وسعت این شکاف مطالب ناگفته

باقیست. این شکاف، شکافى است که بین ما بعنوان مخلوقات عصیانگر و خدا داور عادل ما دهان باز کرده 
ایم، اقتدار و حاکمیت او را انکار است. زیرا واقعیت ناگوار این است که از خداى خود نافرمانى ورزیده

ایم. مشکلات حل نشدنى جهان د را در پیش گرفتهایم و طریق خودخواهانه خوایم، محبت او را رد کردهکرده
باشند. مشکل صرفاً این نیست که ما فاقد امکانات گواهى بر مدعاى جداماندگى و بیگانگى انسان از خدا مى

ذهنى مناسب براى شناخت او هستیم، بلکه موضوع این است که ما فاقد صلاحیت و توان اخلاقى لازم براى 
یم. ما قادر نیستیم که خودمان خدا را بیابیم. مشکل بزرگتر اینکه شایستگى این کار را باشنزدیک شدن به او مى
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اى که ما احتیاج به آن داریم باید واجد خصوصیات و وجوه دیگرى نیز باشد که در نداریم. بنابراین نوع واسطه
شناسایى کردن او براى کردیم. این واسطه صرفاً عملش آشکار کردن شخصیت خدا و قابل ابتدا فکرش را نمى

داریم یعنى عمل » فیض«باشد. ما نیاز به باشد. عمل این واسطه خیلى بیشتر از این مىما به شکلى قابل فهم نمى
آید تا بجاى داورى آنان را نجات قدمانه و داوطلبانه خدایى رحیم که بسوى مخلوقات عصیانگر خود مىپیش

آمیز خدا ز نو بیافریند. و هنگامى که در مورد این عمل پیشقدمانه فیضبخشد و بجاى نابود ساختنشان آنان را ا
گوییم، در واقع در مورد عیسى مسیح گوییم، همانند زمانى که در مورد خودآشکارسازى خدا سخن مىسخن مى
ت این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسى بدنیا آمد تا گناهکاران را نجا«گوییم. زیرا سخن مى

باشد. از یک ). بنابراین، جدا از عیسى مسیح، شکاف بین خدا و ما گذرناپذیر مى15:1(اول تیموتاؤس » بخشد
باشیم. ما سو ما بعنوان انسان، محدود و کرانمند هستیم و از سوى دیگر موجوداتى عصیانگر و خودمحور مى

ا کنیم. پلهاى کوچک و حقیرى را هم که ما از توانیم خدا را بشناسیم و نه به او دست پیدخود به تنهایى نه مى
تواند گذر از این شکاف ریزد. تنها یک پل مىسازیم به درون این شکاف فرو مىسوى خود بسوى خدا مى

گذرناپذیر را ممکن سازد. این پل از سوى دیگر شکاف یعنى از سوى خدا بسوى ما کشیده شده است. این پل 
د، که به جهان ما وارد شد، انسان شد، زندگى انسانى ما را در پیش گرفت و با عیسى مسیح، فرزند ازلى خدا بو

ناپذیر بود. مرگى که ما بخاطر گناهانمان شایسته آن بودیم، مرد. اما وقوع این امور اجتناب
نویسنده ناشناس رساله به عبرانیان، در ابتداى رساله خود خدمت منحصربفرد عیسى مسیح را بدین صورت 

دهد:شرح مى
خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهاى مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود در این ایام «

رث جمیع موجودات قرار داد و بوسیله او عالمها را آفرید. آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وا
که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده چون طهارت گناهان 
را به اتمام رسانید بدست راست کبریا در اعلى علیین بنشست. و از فرشتگان افضل گردید به مقدار آنکه اسمى 

) 1:1-14).    یوحناى رسول در ابتداى انجیل خود (یوحنا 1:1- 4(عبرانیان » ن به میراث یافته بودبزرگتر از ایشا
) به همین شکل شکوهمند در مورد عیسى 15:1-23و نیز پولس رسول در رساله خود به کولسیان (کولسیان 

» مکاشفه«لب آنها را دهند. در این نگارشات دو حوزه و ساحت اساسى واسطه بودن که ما اغمسیح شهادت مى
پیوندند. درواقع خدا در عیسى مسیح در هردو حوزه عمل کرده است یعنى او نامیم، به یکدیگر مىمى» کفاره«و 

بوسیله عیسى مسیح جهل ما را در مورد خود از میان برداشته با ما سخن گفته است و از سوى دیگر باز هم 
است. بوسیله مسیح مشکل گناهان ما را نیز حل کرده
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علاوه بر این در هر دو حوزه و ساحت فوق عیسى مسیح برترین بوده و رقیب و نظیر ندارد. در رساله به 
نژادى بودند که بخاطر باشد. مخاطبان این رساله مسیحیان یهودىعبرانیان موضوع بحث اصلى همین امر مى

در معرض این خطر قرار داشتند که مسیحیت ایمانشان به عیسى مسیح تحت آزار و جفا بودند و به همین دلیل
خود را انکار نموده و مجدداً به دامان یهودیت بازگردند. اما چگونه ممکن بود که آنان از تجربه تحقق یک 
حقیقت بسوى دوران انتظار براى تحقق آن و از خود واقعیت بسوى سایه واقعیت بازگردند؟ این امر در صورتى 

ى را آنگونه که واقعاً بود نشناخته باشند. بنابراین نویسنده رساله تلاش خود را صرف شد که آنان عیسممکن مى
کند تا برترى و تفوق عیسى مسیح را نسبت به همه شخصیتهاى عهد عتیق، یعنى همه کسانى که قبل از او آن مى

ر ساحت و قلمرو مکاشفه اند و نیز نسبت به کسانى که ممکن است بعد از وى بیایند نشان دهد. بنابراین دبوده
باشد. اى است بزرگتر از موسى و در ساحت و حوزه قربانى و کفاره وى کاهنى بزرگتر از هارون مىعیسى نبى

توانیم تر از آن حدى که در تعلیم موسى ممکن است مىتر و عمیقزیرا توسط عیسى مسیح ما خدا را کامل
توانیم به خدا نزدیک شویم.هارون با سهولت بیشترى مىبشناسیم و توسط عیسى مسیح در مقایسه با کهانت

مکاشفه خدا توسط عیسى مسیح 
پردازد. عامل مشترك در هردو این است که نویسنده رساله به عبرانیان به مقایسه عهد جدید و عهد عتیق مى

) اما در این روزهاى 1(آیه » دخدا در زمان سلف ... به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمو». «خدا تکلم نمود«
است و اینکه او افکارش را توسط » تکلم نموده«حال این امر که خدا » به وساطت پسر خود متکلم شد.«آخر 

کلام بیان کرده است، باید با دقت و جدیت مورد بررسى قرار گیرد. براى ما انسانها غیرممکن است که در حالى 
یکدیگر باخبر شویم. تنها در صورتى که من با شما سخن بگویم شما خواهید ایم از افکار که ساکت باقى مانده

گذرد و تنها در صورتى که شما با من سخن بگویید من از آنچه که در فکر شما دانست که چه در فکر من مى
به هم گذرد آگاه خواهم شد. بنابراین در صورتى که انسانها تا زمانى که با همدیگر سخن نگفته باشند نسبتمى

مانند چقدر بیشتر خدا تا زمانى که با ما سخن نگفته باشد براى ما غریبه و ناآشنا باقى غریبه و ناآشنا باقى مى
خواهد ماند؟ همانگونه که قبلاً اشاره شد افکار وى افکار ما نیست. براى انسان غیرممکن است که از محتویات 

گذرد آگاه شویم او باید سخن بگوید و باید ر ذهن وى مىذهن خدا آگاه شود. براى اینکه ما از آنچه که د
افکارش جامه کلمات را بپوشند. ما بر این باوریم که این دقیقاً همان کارى است که خدا انجام داده است. در 
ایام عهد عتیق وى توسط انبیایش تکلم نمود و اینک در این روزهاى آخر وى توسط پسر خود تکلم نموده 

است. 
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ا اگر چه واقعیت تکلم نمودن خدا در هردو عهد تغییرى نکرده است، اما زمان، شکل و مضمون مکاشفه ام
خدا در دو عهد تغییر کرده است. 

تکلم » در این ایام آخر به ما«در حالى که » خدا در زمان سلف ... به پدران ما تکلم نمود«در مورد زمان، 
شد، نگر این باور رسولان است که دوران جدید که مدتها انتظار آن کشیده مىبیا» در این ایام آخر«نمود. عبارت 

نیز که بیانگر » به ما«کنیم. واژه با آمدن عیسى فرا رسیده است و ما اینک در مرحله پایانى تاریخ زندگى مى
ه از طبقات و کسانى است که خدا در ایام آخر با آنها تکلم نموده است، اشاره به جامعه جدید جهانى دارد ک

فرهنگهاى گوناگون تشکیل شده است و عیسى مسیح آن را بوجود آورده است. بنابراین در مکاشفه خدا توسط 
عیسى مسیح هم جنبه غایى و نهایى بودن این مکاشفه و هم جنبه جهانى داشتن آن وجود دارد. 

انبیا با پدران ما تکلم نمود، توسط» به اقسام متعدد و طریقهاى مختلف«در مورد شکل مکاشفه، خدا 
هاى با ما تکلم نمود. فرآیند الهام نبوتى فرایندى بود که اشکال و شیوه» به وساطت پسر خود«درحالیکه او اینک 

ساخت. اما در بسیارى از آمیز خود را ظاهر مىمتنوعى داشت. گاهى خدا توسط رؤیاها، خوابها و تجارب خلسه
شد و توسط آنان به مردم ان الهامى و نبوتى که در آنها کلام خدا بر انبیا نازل مىموارد مکاشفه الهى در سخن

شد. در بسیارى از موارد هم، هنگامى که نویسندگان عهد عتیق در حال نوشتن روایات رسید، دیده مىمى
در اختیار آنان بود. تاریخى، مزامیر، امثال و دیگر اشکال ادبیات حکمتى بودند، قواى ذهنى و روانى آنان کاملاً 

اما نتیجه کار در اثر هدایت و کنترل الهى اثرى نبوتى و الهامى بود. اشکال و طرق فوق، برخى از اشکال و 
تکلم نموده است » به وساطت پسر خود«طرقى است که خدا توسط آنها در عهد عتیق تکلم نمود. اما اینک خدا 

تعالیم و سخنان عیساى ناصرى بلکه همچنین توسط شخصیت و و این امر بدین معنى است که او نه تنها توسط
شد. اعمال او نیز سخن گفته است، زیرا در شخصیت و اعمال او جلال خدا دیده مى

هاى متفاوتى داشت در مورد مضمون مکاشفه، مکاشفه خدا از خود در عهد عتیق نه تنها در شکل خود گونه
محدود و ناتمام داشت. مسیحیان به مکاشفه پیشرونده اعتقاد دارند بدین بلکه در مضمون و محتوا نیز حالتى 

معنى که معتقدند خدا خود را به تدریج و مرحله به مرحله مکشوف نموده است و هر مرحله جدید مکاشفه بر 
پسر مکاشفه در عهد عتیق، » اقسام متعدد و طریقهاى مختلف«بنیان مکاشفه ماقبل بنا شده است. اما در مقابل 

رسد. ماند، زیرا در او و توسط او مکاشفه خدا به کمال مىخدا قرار دارد که به پرده اصلى و نهایى نمایش مى
شود، مورد تأکید قرار کامل بودن این مکاشفه با اشاره به عظمت شخصى که مکاشفه توسط وى انجام مى

ر نمود، چه در رابطه او با جهان و چه در توان تصوترین عناوین توصیفى که مىگیرد. در مورد مسیح عالىمى
شود که و نیز کسى خوانده مى» وارث جمیع موجودات«رابطه او با خدا بکار رفته است. در رابطه با جهان او 
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باشد. بدینسان مى» به کلمه قوت خود حامل همه موجودات«(آیه دوم) و » بوسیله او عالمها را آفرید«خدا 
ذاب نویسنده رساله از آغاز جهان بسوى تداوم و سپس پایان و نقطه اوج آن حرکت بوسیله سه جمله ساده و ج

کند که کل جهان به واسطه عیسى مسیح پسر خدا خلق شده است، اینک توسط کلام پرقوت کند و ادعا مىمى
شود و یک روز نیز او بعنوان وارث برحق این جهان صاحب آن خواهد شد. او حفظ مى

تا 4یا لقبى عالى که نویسنده رساله از آیات » اسمى بزرگتر«شود، خدا وى ابتدا پسر خوانده مىدر رابطه با
فروغ «دهد که او اى این اسم یا لقب داده نشده است. نویسنده ادامه مىدهد که به هیچ فرشتهنشان مى14

با پدر را تا آنجایى که کلمات کنند رابطه پسر). این عبارات سعى مى3باشد (آیه مى» جلالش و خاتم جوهرش
باشد، درست همانگونه و تصاویر انسانى قادر به تصویر کشیدن آن هستند، بیان کنند. پسر فروغ جلال پدر مى

شود و این حقیقت بر طبق اعتقادنامه نیقیه با این کلمات بیان که نور خورشید پیوسته از خورشید ساطع مى
باشد و دقیقاً بیانگر ذات و جوهر اوست، درست گر پسر خاتم جوهر پدر مىاز سوى دی». نور از نور«شود: مى

او بودن، یکى بودن » فروغ جلال«ماند. بدینسان عبارت همانند نشانى که از یک مهر بر موم یا کاغذ برجاى مى
ودن او را از خدا بودن و نشان برجاى مانده بر موم متمایز ب» خاتم جوهر«دهد و عبارت پسر را با پدر نشان مى

دهد. هنگامى که در قرون چهارم و پنجم عالمان الهى در پى این برآمدند تا در مقابله با بدعتها خدا نشان مى
رابطه پسر را با پدر تحریف کنند این دو موضوع اهمیت بسیارى یافتند. یک برداشت نادرست از شخصیت 

دانست و تنها حالت وجودى متفاوتى براى کى مىمسیح این بود که شخصیت مسیح را با شخصیت پدر کاملاً ی
او قائل بود بدین معنى که از نظر طرفداران این نگرش خدا دیگر مقام وجودى پدر را ندارد و حالت وجودى 
پسر را بخود گرفته است. برداشت نادرست دیگرى که برداشت طرفداران آریان بود این نگرش را مطرح 

باشد که توسط او خلق شده است و از نظر شأن و مرتبه متمایز از پدر مىساخت که مسیح وجودى کاملاًمى
آمیز، در این آیات پسر از ازل با تر از پدر قرار دارد. در تقابل با این نگرشهاى بدعتاى پایینوجودى، در مرتبه

مین ه»). خاتم جوهرش(«شود شخصیتش بشکلى از پدر متمایز مى») فروغ جلالش(«باشد پدر یکى مى
شخصیت پرجلال و یگانه یعنى پسر، فروغ جلال خدا و صورت او، خالق، نگهدارنده و وارث جهان همانند ما 

هاى ما را از سر گذراند (عبرانیان )، تجارب و وسوسه14:2بر خود گرفت (عبرانیان » جسم و خون«
18ù10:2 14) و بخاطر ما موت را چشید (عبرانیانù9:2اً خدا بود، حقیقتاً انسان ). بدینسان او که حقیقت

توانیم او را بشناسیم و درك کنیم، زیرا او را در چهارچوب و زمینه انسانى مشاهده شد. چون او انسان شد ما مى
کنیم که با آن آشنا هستیم. با وجود این، از این جهت که او خدا نیز بود، آنچه که در انسانیت او مشاهده مى
باشد. او خدا را پدر خود خواند و به ما این اجازه را ود و قصد و اراده خدا مىکنیم همانا مکشوف شدن وجمى
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داد و حتى ما را تشویق نمود تا ما نیز او را پدر خود بخوانیم. وى از ملکوت یا پادشاهى خدا سخن گفت و از 
ملکوت شویم. ما خواست تا به خبر خوش رسیدن زمان برقرارى این ملکوت ایمان آوریم و خودمان وارد این

مان بدانیم او همچنین از ما خواست تا این ملکوت را بطلبیم و رشد و گسترش آن را بعنوان هدف اصلى زندگى
زند، نانها و ماهیها را سازد، بر روى آب قدم مىمان را وقف آن کنیم. هنگامى که او طوفانها را آرام مىو زندگى
دهد، ما شاهد اقتدار او بر طبیعت هستیم. ما و مردگان را از مرگ قیام مىدهد گرداند، بیماریها را شفا مىکثیر مى

اطاعت و پیروى کامل او از اقتدار عهد عتیق، بینش و درك عمیق او را نسبت به اصول بنیادین آن و ایستادگى 
بینیم که او را مىكکنیم. مإكکنند، مشاهده مىاى که با عهد عتیق تضاد پیدا مىاو را در برابر همه سنن انسانى

دهد، گرسنگان کند، نسبت به فقیران و مطرودان رحمت و شفقت نشان مىبا زنان و کودکان با احترام رفتار مى
آورد، به دیوها شنویم که در حضور مرگ فریاد برمىبخشد. ما آواى او را مىکند و گناهکاران را مىرا سیر مى
بینیم که روى خود را به عزم دهد. ما او را مىیه ریاکاران هشدار مىدهد از اشخاص خارج شوند و علفرمان مى

شود، در باغ گرداند. از طریق رنج و مرارت که براى او مهیا شده بود قدمى منحرف نمىثابت بسوى اورشلیم مى
م کند و مجدداً او را چون خداوند قیاکشد و بر روى صلیب خدا او را ترك مىجتسیمانى رنج و مشقت مى

بینیم که براى گناهکاران نجات را تضمین کرده است و بر مرگ غلبه یافته و اینک مدعى اقتدارى کرده مى
دهد تا رفته و همه ملتها را شاگردان او سازند. جهانى است و به پیروان خود مأموریت مى

جلال پسر یگانه خدا تصدیق بینیم و آن را بعنوان در همه مطالب فوق و نیز مطالب دیگر ما جلال او را مى
، قدرت و مهربانى، شفقت نسبت به فروتنان و سرسختى نسبت به متکبران و »پر از فیض و راستى«کنیم. او مى

نگریم برخوردها و اعمال وى منعکس کننده پدر پر از عدالت، ایمان و محبت است. و هنگامى که به او مى
خدا سازند که به اشخاصى بىگویند ما را مجبور مىسخن مىاست. بعضى از اشخاص هنگامى که در مورد خدا

لااقل به خدایى که بنظر «یا » من به خدا اعتقاد ندارم«تبدیل شویم. ما باید در حضور چنین اشخاصى بگوییم: 
کنش سپاریم وابینیم یا به او گوش مىاما هنگامى که ما عیسى را مى» رسید شما به آن معتقدید، اعتقاد ندارم.مى

این خدایى است که ما به او اعتقاد داریم، خداى زنده و حقیقى، خدایى «گوییم: شود. ما مىما کاملاً متفاوت مى
آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده «که توسط عیسى مسیح مکشوف گشته است. زیرا 

کسى که مرا دید پدر را «ود به فیلیپس گفت: ). همانگونه که عیسى خ20:5(اول یوحنا » است تا حق را بشناسیم
).9:14(یوحنا » دیده است

رستگارى الهى توسط عیسى مسیح 
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عیسى صرفاً نیامد تا تعلیم دهد بلکه تا نجات بخشد و نه تنها خدا را براى انسانها مکشوف سازد بلکه 
ن آمد چون مشکل اساسى انسان نه جهل انسانها را براى خدا رستگار سازد. وى بدین علت براى نجات انسا

اى که وى باشد. و رستگارى و نجاتى را که خدا متحقق ساخت، همانند مکاشفهوى بلکه گناه و تقصیر وى مى
باشد. باشد. عیسى مسیح عامل یا واسطه هر دو امر مىمى» به واسطه عیسى مسیح«عطا کرد، 

). 3:1(عبرانیان » طهارت گناه را به اتمام رسانید«کند که بیان مىرساله به عبرانیان این موضوع را بدین شکل
اند. در ادامه رساله عبرانیان ها و اصطلاحات از نظام تقدیم قربانى عهد عتیق به عاریت گرفته شدهاین واژه

دیم نمود. شود، کاهنى برتر از هارون که قربانى کامل را براى گناه تقتصویر مى» کاهن اعظم ما«عیسى بعنوان 
این قربانى نه یک گاو، نه یک بز و نه یک بره بلکه خودش بود. قربانى نمودن حیوانات در عهد عتیق تنها 

آمد، یعنى ریخته شدن خون مسیح و فدا شدن زندگى او براى ما بود. نویسنده اى از واقعیتى که باید مىسایه
یک بار قربانى شد تا گناهان بسیارى را رفع «گوید: رساله عبرانیان موضوع را بیشتر شکافته و هنگامى که مى

» قربانى نیکوتر«گیرد. این ) نماد بز قربانى عهد عتیق را آشکارا در مورد مسیح بکار مى28:9(عبرانیان » نماید
محال «باشد. زیرا ) مى22:7(عبرانیان » عهد نیکوتر) «6:8(عبرانیان » هاى نیکوتروعده«) اساس 23:9(عبرانیان 

در عهد جدید در راه «). اینک که عیسى مسیح 4:10(عبرانیان » است که خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند
) عهد جدید خداوند تحقق پیدا کرده است: 28:26خون خود را ریخت (متى » بسیارى به جهت آمرزش گناهان

. )17:10(عبرانیان » گناهان و خطایاى ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد«
بیند که خدا گناهانى را که بخشیده است دیگر به یاد نویسنده عبرانیان معناى اصلى این وعده را در این مى
باشد که صرفاً توسط قربانى کامل براى گناه متحقق نخواهد آورد. این امر به معناى بخشش کامل گناهان مى

بیند. وى در ابتداى رساله خود توجه ى متجلى مىشود. و نویسنده این امر را در نماد جایگاه نشستن عیسمى
چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا در اعلى «کند: خواننده را به این موضوع جلب مى

و هر کاهن هر «شکافد: ). وى در جاى دیگرى از رساله این موضوع را بیشتر مى3:1(عبرانیان » علیین بنشست
تواند گذراند که هرگز رفع گناهان را نمىها را مکرراً مىایستد و همان قربانىغول بوده مىروزه به خدمت مش

(عبرانیان » کرد. لکن او چون یک قربانى براى گناهان گذرانید به دست راست خدا بنشست تا ابدالآباد
12ù11:10نان ایستاده در حال ). در مذبح یا در هیکل جایى براى نشستن کاهنان در نظر گرفته نشده بود. آ

ها، ماهها و سالها آنان رسید. روزها، هفتهانجام خدمت خود بودند زیرا وظیفه آنان هرگز کاملاً به انجام نمى
گذرانیدند. تا اینکه بالاخره عیسى کاهن بزرگ وقفه قربانى مىدادند و بىناپذیر خود را انجام مىخدمت پایان
وجود خود مسیح بود و آن را یک بار «و نشست. این قربانى » ان گذرانیدیک قربانى براى گناه«اعظم آمد و 
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مراسم 1622کرانمر در سال » کرداى بود که گناهان کل جهان را کفاره مىقربانى کامل و بسنده«و » تقدیم نمود
دمت آنان ایستادند چون خآورد. کاهنان عهد عتیق مىعشاى ربانى خود را با این سخنان پیروزمندانه بجا مى

» به یک قربانى مقدسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد«ناتمام بود اما او نشست زیرا خدمت او تمام شد زیرا 
). 14:10(عبرانیان 

ایم و توسط او بخشش کامل در نتیجه کهانت منحصربفرد عیسى و قربانى کامل او، ما که به او پناه برده
توانیم مستمراً به خدا نزدیک شویم. کاهن اعظم، تنها کسى بود که ، اینک مىایمگناهان را دریافت کرده

توانست سالى یک بار در روز کفاره، از طریق پرده به حضور خدا در قدس الاقداس وارد شود. دیگران، مى
به آن توانستندکردند و نمىبخاطر اینکه جان خود را از دست ندهند فاصله خود را با قدس الاقداس حفظ مى

کهانت همه «نزدیک شوند. اما اینک توسط عیسى این فاصله بین کاهن و مردم از میان برداشته شده است. اینک 
توانند به خدا نزدیک شوند، چه شبان کلیسا باشند ممکن شده است. زیرا بدون هیچ تبعیضى همه مى» ایمانداران

براین نویسنده رساله عبرانیان خوانندگان خود را چه عضو عادى و چه پادشاه باشند و چه یک شخص عامى. بنا
پس اى برادران چونکه به خون عیسى دلیرى «کند تا از امتیاز دسترسى به حضور خدا استفاده کنند: تشویق مى

واسطه خدا) داخل شویم از طریق تازه و زنده که و حضور بى» الاقداسقدس«داریم تا به مکان اقدس (یعنى به 
ما از میان پرده یعنى جسم خود مهیا نموده است و کاهنى بزرگ را بر خانه خدا داریم. پس به آن را به جهت 

دل راست در یقین ایمان دلهاى خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهاى خود را به آب پاك غسل داده نزدیک 
رسد بسیارى از مىدقیقاً همان چیزى است که بنظر» یقین ایمان«). اصطلاح 19:10- 22(عبرانیان » بیاییم

کنند و فاقد حس مسیحیان امروزى فاقد آن هستند. آنان در نزدیک شدن به خدا احساس شرمسارى و ترس مى
گویند که ارزش و شایستگى آن را ندارند که به خدا نزدیک شوند. البته که چنین است! اطمینان هستند. آنان مى

ریم که ما را شایسته نزدیک شدن به خدا سازد اما در مورد درواقع هیچیک از ما هیچ شایستگى و امتیازى ندا
توانیم و باید به خدا شایستگى عیسى مسیح و قربانى کامل او به گناه چه باید گفت؟ تنها توسط اوست که ما مى

اى صحیح در مورد واسطه بودن عیسى مسیح اساس و بنیان کنید آموزهنزدیک شویم. همانگونه که ملاحظه مى
توانیم بجاى پریشان خاطرى با جسارت و بجاى ترس و لرز با باشد. ما تنها هنگامى مىن مسیحیان مىاطمینا

اطمینان به حضور خدا بیاییم که این آمدن به واسطه عیسى مسیح که بخاطر ما مرد، باشد. همچنین همانگونه که 
واسطه بودن عیسى مسیح نه تنها ما را از پیشتر نیز اشاره کردیم به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مفهوم 

توانیم به خدا نزدیک شویم. سازد بلکه یگانه طریقى است که توسط آن مىخدا دور نمى



11

پولس رسول در رساله خود به رومیان بر روى همین حقیقت تأکید کرده و بر روى همین اطمینان تأکید 
ه همه انسانها در حضور خدا گناهکارند، و پس از نشان کند. پولس رسول، پس از نشان دادن این نکته کمى

دادن طریق خدا براى رفع گناه انسانها که نه بر اساس اعمال آنان بلکه بر اساس ایمان به عمل مسیح در قربانى 
پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا «دهد: شود، ادامه مىشدن براى گناهان انسانها ممکن مى

ایم بوسیله ایمان در آن یم به وساطت خداوند ما عیسى مسیح ... که به وساطت او دخول نیز یافتهسلامتى دار
فیضى که در آن پایداریم ... در حالتى که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم ... در 

(رومیان » ایمفتهکنیم به وسیله خداوند ما عیسى مسیح به وساطت او الآن صلح یاخدا هم فخر مى
11ù10ù2ù1:5 را در رابطه با عیسى » به وساطت«). در این پاراگراف کوتاه پولس رسول چهار بار واژه

ایم. بنابراین، به وساطت مسیح با خدا گیرد. به واسطه مرگ مسیح است که ما با خدا صلح یافتهمسیح بکار مى
کنیم. یابیم و در خدا فخر و شادى مىد خدا سلامتى مىشویم، نزصلح یافتیم، آنگاه از فیض او برخوردار مى

همه این برکات تنها به واسطه قربانى -صلح یافتن، برخوردارى از فیض، سلامتى یافتن و فخر و شادى نمودن 
گردند. بنابراین هیچ جاى تعجبى ندارد که کامل عیسى مسیح و واسطه بودن او در زمان حاضر از آن ما مى

سط وى به خدا تقدیم شوند، زیرا براى نزدیک شدن به پدر آسمانى راهى بجز فرزند او، یعنى دعاهاى ما تو
). 6:14دهنده ما عیسى مسیح وجود ندارد (یوحنا خداوند و نجات

* * *
شود. عمل پیشقدمانه او در جارى نمودن فیض فقط منحصر به اوست. همه چیز از خداى پدر آغاز مى

شائبه خود بر آن شد تا هم خود را به انسانها نشان دهد (که این عمل به معناى خداى پدر در محبت پاك و بى
است).» رستگارى«است) و هم انسانها را بسوى خود بیاورد (که این عمل به معناى» مکاشفه«

در هر دو مورد فوق وى توسط عیسى مسیح عمل نمود. به واسطه عیسى مسیح او خویشتن را بر ما 
مکشوف نموده است و به واسطه مسیح او ما را براى خودش نجات بخشیده و رستگار کرده است. 

باشند. نویسنده رساله هایى مىاز سوى دیگر هم مکاشفه و هم رستگارى الهى توسط عیسى مسیح، کامل و ن
خدا به وساطت » در این روزهاى آخر«نویسد که به عبرانیان در مورد این موضوع تأکید خاصى دارد. وى مى

(عبرانیان » بنشست«پسر خود به ما متکلم شد و آنگاه پس از اینکه پسر طهارت گناهان را به اتمام رسانید، 
3ù2:1ما با اعمالى غایى و کامل روبرو هستیم. ) در هر دو مورد از نظر تاریکى

تر از آنچه که توسط پسرش ظاهر اى عالىتوان تصور نمود که خدا مکاشفهبنابراین برطبق کلام خدا نمى
اى کاملتر از آنچه که توسط نجات دهنده ما عیسى مسیح ساخته است به ما عطا کند و نیز نجات و رستگارى
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رزانى دارد. در هر دو زمینه کار خدا کامل است. آنچه که خدا توسط عیسى مسیح گفت انجام داده است، به ما ا
باشد و در رابطه با صلیب بود. این عبارت عبارتى است که مورد علاقه نویسنده رساله مى» یک بار«و انجام داد 

و اول 10:6ومیان ، همچنین مراجعه کنید به ر10:10، 26-28، 12:9، 27:7بکار گرفته شده است (عبرانیان 
» ایمانى که یک بار به مقدسین سپرده شد«گیرد: ). یهودا نیز این عبارت را به این شکل بکار مى18:3پطرس 
). بنابراین مسیح یک بار براى گناهان ما قربانى شد و ایمان یک بار به ما داده شده است. لطفاً در مورد 3(یهودا 

نید. این جملات یقیناً بدین معنى نیستند که شناخت ما از خدا و یا معناى این جملات برداشتهاى نادرست نک
ها انجام داده است یعنى باشد، بلکه معناى آنها این است که آنچه را که خدا در این زمینهرابطه ما با او کامل مى

یم اما خدا باشد. ما باید هنوز چیزهاى بسیار زیادى فرا بگیرعمل مکاشفه و رستگارى توسط عیسى، کامل مى
علاوه بر آنچه در عیسى مسیح بر ما مکشوف نموده است چیزى براى مکشوف کردن ندارد. همچنین ما هنوز 
باید چیزهاى زیادى دریافت کنیم اما خدا چیزى علاوه بر آنچه در عیسى مسیح به ما داده است براى دادن به ما 

زد تا سهم بیشترى از میراث روحانى خود را که خدا به ساالقدس ما را قادر مىندارد. بنابراین هنگامى که روح
کند. به همین جهت واسطه عیسى مسیح یک باره به ما بخشیده است، بطلبیم، شخصیت مسیحى ما نیز رشد مى

(براى مرجعیت تنها Sola Scripturaطرفداران اصلاح دینى در قرن شانزدهم بر روى اصول 
ات فقط فیض) تأکید داشتند. به همین جهت تأکید جنبش (براى نجSola Grotiaمقدس) و کتاب

باشد. تأکید بر این مقدس و صلیب مسیح و کامل و غایى بودن هر دو مىانجیلها در دوران حاضر بر روى کتاب
پرست یا مرتجع و یا هر لقب زشت دیگرى که گاهى امور بدین علت نیست که ما محافظه کار افراطى، یا کهنه

گیرند هستیم. در واقع تأکید بر این امور بدین علت است چون ما عیسى مسیح را دوست ار مىدر موردمان بک
ایم (خدا ما را مدد کند) که بر جلال یگانه او و بسندگى و کفایت مطلق او شهادت دهیم. در داریم تصمیم گرفته

اى به کلام دن هر کلمهمقدسى نسبت به مسیح، مکاشفه الهى کامل است. اضافه کرمسیح و در شهادت کتاب
اى او بر صلیب، نجات و باشد. در مسیح و در عمل کفارهکامل مسیح، در حکم خوار و خفیف کردن مسیح مى

رستگارى الهى کامل است. اضافه کردن اعمال ما به این عمل کامل مسیح، در حکم خوار و خفیف کردن مسیح 
باشد و این مسائل موضوع ارج و منزلت مسیح مطرح مىنگریم. درواقعباشد. ما به موضوع بدین شکل مىمى

دانیم توسط عیسى مسیح اى که ما مطرح نمودیم مستتر است. زیرا آنچه ما از خدا مىفرض اولیهدر پیش
ایم. پس شکر و سپاس باد بر خدا ایم توسط عیسى مسیح دریافت کردهدانیم و آنچه ما از خدا دریافت کردهمى

عیسى مسیح!توسط خداوند ما 
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سازى از اهمیت بنیان و شالوده مستحکم در یک عمارت آگاه است. یک بنیان و شالوده هر معمار و ساختمان
تواند خطراتى هم براى آن بوجود اى براى ساختمان ندارد بلکه مىبد و نابسنده براى یک عمارت نه تنها فایده

آورد. 
یراً اهمیت این موضوع را بهتر متوجه شد. هنگامى که در کلیساى ما که در لانگهم پلیس لندن قرار دارد اخ

جان ناش شروع به ساختن این کلیسا نمود با مشکلى غیر منتظره روبرو شد. در محل بناى ساختمان 1822سال 
که قبلاً یک آجرپزخانه قدیمى بود، چاههاى توالت و کانالهاى آب بسیارى وجود داشتند. جان ناش با گزارش 

ها و بناى ساختمان را بر عهده داشتند آنان را از این امر هم مطلع ولیتى که امور مربوط به هزینهاین امر مسئ
پوند 1800اى مطمئن براى ساختمان تدارك بینند باید خواهند بنیان و شالودهساخت که در صورتى که آنان مى

یز هزینه کنند. تا چند سال پیش این امر اى بالغ بر یک دهم کل هزینه ساختمان بود را ندیگر که تقریباً هزینه
اى یافته است. ما بخشى از اطلاعات تاریخى مربوط به عمارت کلیسا بود اما اینک این موضوع اهمیت تازه

کردیم. عمارت کلیسایمان علیرغم زیبا بودنش براى بتدریج نسبت به ساختمان احساس عدم رضایت مى
توانستند منبر را اى بود که همه حاضرین نمىبود. بناى عمارت بگونهپاسخگویى به نیازهاى جدید ما نامناسب

ببینند و صداى واعظ را بخوبى بشنوند و اشخاصى که در بخشهاى کنارى و انتهایى قرار داشتند خود را از کل 
فضاى توانستند کل مراسم عبادتى را شاهد باشند. در کنار منبرکردند و نمىمراسم پرستش جدا افتاده حس مى

مناسب براى اجراى نمایش یا قرار گرفتن گروه کُر و موسیقى وجود نداشت. در مجموع اشخاصى که در مراسم 
شد گفت که حس مشترك شرکت در یک مراسم عمومى را تجربه کرده بودند. از شدند دشوار مىحاضر مى

نسان بر اثر فقدان امکانات لازم سوى دیگر عمارت کلیسا فاقد سالن، محل غذاخورى و یا آشپزخانه بود و بدی
شد عمارت رفت. چگونه مىبراى آماده ساختن و ارائه طعام، امکان مشارکت بیشتر اعضا بدین طریق از بین مى

اى بازسازى نمود که نواقص آن رفع گردند و امکانات جدید بدان اضافه شوند؟ آیا این امکان کلیسا را بگونه
اول ساخته شود و سپس بر روى آن سالن اصلى کلیسا بنا گردد و وجود داشت که یک سالن در طبقه

چهارچوب سالن اصلى نیز دگرگون شود؟ براى انجام اصلاحات لازم، معمارى بنام رابرت پوتر مشغول انجام 
وظیفه شد. وى به بررسى بنیان و شالوده ساختمان که توسط جان ناش ساخته شده بود، پرداخت. نخستین 
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